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پشت جلد

پرسه

 یــک فرق مهــم بین قبــل و بعــد از انتخابات 
هســت. تــا پیــش از انتخابــات، اختلافــات مدام 
برجســته می شــود تــا جامعــه بتوانــد طرفی را 
کــه به خــود نزدیک تــر می داند انتخــاب کند و از 
انتخاب شــدن طرفــی که دورتــر اســت بپرهیزد. 
به همین دلیــل معمولا هرچــه بــه روز انتخابات 
نزدیک تــر می شــویم، فضــای جامعــه ملتهب تر 
و جامعه حســاس تر اســت. ایــن وضعیت باعث 
می شود شکاف های اجتماعی تا حدودی فعال تر و 
تقاطع ها بیشتر شوند. اینها همه ملازمات رقابت در 
مدت محدودی پیش از انتخابات اســت، اما بعد از 
انتخابات فوری ترین اولویت، بازگرداندن انسجام به 

جامعه و جریان یافتن زندگی عادی اســت. جامعه 
تقسیم بر دو یا چند شــده باید دوباره «یکی» شود. 
رئیس جمهور همه  انتخاب شــده،  رئیس جمهــور 
است و ضمن قبول هویت اقلیت و اکثریت، همگان 
باید روند پیــش رو را بپذیرنــد. به همین دلیل مهم 
است که نامزدهای شکســت خورده به نامزد پیروز 

تبریک بگویند. 
این اخلاق و ادب رقابت است. پس از آن، جامعه 
بحث و جدل پیــش از انتخابات را کنار می گذارد و 
به آینده می اندیشــد. اقلیتی که در اندیشه پیروزی 
است از آن زمان چندسال وقت دارد تلاش و تبلیغ 
کند که به اکثریت تبدیل شود. اکثریت هم می داند 
که وقت و منابع محدودی دارد که به وعده هایش 
عمل کند و تــلاش کند اکثریت باقــی بماند. تمام 
سخن این یادداشت گلایه از این نکته است که چرا 
گاهی چنین به نظر می رسد که با گذشت یک ماه از 
انتخابات، به اهمیت گذر از فضای قبل از انتخابات 

توجه کافی نمی شــود؟ چرا به ضرورت انســجام 
اجتماعی نمی اندیشــیم و چرا گاهی طوری سخن 
می گوییم که التهابات پیشــاانتخاباتی کماکان باقی 
می مانند؟ جامعه پس از انتخابات قبل از هرچیز به 
آرامش نیازمند اســت؛ درست شبیه ورزشکاری که 
پس از یک مسابقه ســنگین و حیاتی به استراحت 
نیاز دارد. ادامه التهاب فقط به ســود افراطی گری 
اســت. حفظ فضای انتخاباتی فقط به سود کسانی 
اســت که منافعشــان در هیجان و التهاب اســت. 
برعکس، ســاختن و آبادانی و دوراندیشــی نیاز به 

آرامش، گذشت، تحمل و صبوری دارد. 
مــردم انتخاب خــود را کرده اند و مــورد قبول 
سازوکار رسمی هم قرار گرفته. از اینجا به بعد باید 
از انتخابات عبور کرد و به الزامات فضای پس از آن 
متعهد بود. سطوح فوقانی و میانی و پایین سیاست 
باید در جای خود باشــند و تلاش شود هرچیزی از 

مسیر درست بگذرد. 

شرق: بعد از انتخابات جو تهران تا حدودی عجیب 
و خاص شــده و انــگار خیلی ها در جایــی که باید 
باشــند نیستند و شــاید به همین خاطر است که بعد 
از ســال ها فعالیت بدون خطر مترو، ناگهان دو قطار 

به هــم برخورد می کنند و تا ســاعت ها کســی، 
تقصیر حادثه را بــه گردن نمی گیرد. از عجایب 
دیگــر تهران، می شــود به بنرهایی اشــاره کرد 
که این روزها دارد در گوشــه وکنار پایتخت ســر 
بیرون می آورد؛ بنرهایی که قرار اســت با تأکید 
بــر زندگی «مورچه ها» از ســبکِ زندگی بر پایه 
«قناعــت»، «عدالــت» و «فروتنــی» بگوید، اما 
گویی برای بسیاری از شهروندان تهرانی یادآور 
یکــی از چهره های انتخابات اخیر اســت. روی 
یکی از این تابلوها که در میدان فردوســی قرار 
گرفته، نوشــته شــده: «خداوند به اندازه توان 
هرکســی از او انتظــار دارد» و روی آن یکی که 
در نزدیکی میدان آزادی قرار گرفته، این جمله: 
«میازار موری که دانه کش اســت». شهروندان 
تهرانی در طول ســال های حضــور قالیباف در 
ســاختمان بهشــت، عادت کرده اند که بسیاری 
از تبلیغــات مؤثر شــهری، معنــای دوگانه ای 
دارنــد؛ به عنوان نمونه واکنــش منفی قالیباف 
به موضوع برجام با پوســترهایی در تهران رخ 
نمودند که اوباما را در کنار شــمر نشان می داد 

یا هم زمان با مطرح شــدن موضــوع املاک نجومی، 
پوسترهایی شهر را تسخیر کردند که در آنها از قناعت 
به نان حلال، اما کم، ســخن به میان آمده بود. حالا 
نیز میازار موری که دانه کش اســت، گویی اشاره ای 

پنهانی به یکی از چهره های انتخابات اخیر دارد که 
با ســروصدای فراوان به میدان آمد و برخلاف قولی 
که داده بود، تا آخر نماند و نیمه های راه کنار کشید. 
اگر چنین برداشــتی از اساس غلط و نادرست باشد، 
باید پرسید که بااین حساب، چرا هنوز شهرداری 
بــرای الگوســازی و ترویــج ســبک زندگــی، 
خود  گران قیمت  بیلبوردهــای   دســت به دامن 
می شود درحالی که کانال های تلگرامی فراوانی 
با اندکی هزینه  در این زمینه پیشــتازی می کنند 
و میزان تأثیرگذاری شان بسیار بالاتر است. برای 
نمونه بد نیســت به کانال سبک زندگی «کمپین 
خانه تکانی فرهنگی» اشاره کرد که با نزدیک به 
هشــت  هزار کاربر، سعی می کند با زبانی ساده، 
ســبک زندگی ایرانی- اسلامی را در میان اقشار 
وسیع جامعه معرفی کند. در چنین کانال هایی 
پرداختن به مســائلی چون «حمایت از کودکان 
کار»، «جهیزیه هــای کوچک بــرای تصمیمات 
بزرگ» و «اشــتغال زایی و توانمندی فردی» و... 
بهانه ای اســت کــه مخاطبان بــا وجوه عملی 
ســبک زندگی ایرانی- اســلامی آشــنا شوند و 
بتوانند الگوهای مطرح شــده را در زندگی خود 
پیاده کنند، اما آیا بنرهای مورچه ای تهران که با 
هزینه هنگفتی بر درودیوار شــهر نصب شده اند 

هم می توانند چنین کنند؟ 

از انتخابات عبور کنیم

بنرهاى مورچه اى در تهران

آغاز بیست و ششمین سال انتشار 
نگاه  نو

فصلنامــه  �تازه تریــن 
«نگاه نو» منتشــر شــد. در 
این شــماره پرونــده ای به 
نصراالله کســرائیان، عکاس 
برجسته کشــور، اختصاص 
«عکس  اســت.  شده  داده 
می گیــرم، پــس هســتم» 
عنوان این گفت وگو اســت که علی میرزایی، سردبیر 
نگاه نو، با او انجام داده اســت. گفت وگویی مفصل 
که بــه بخش هــای مختلــف زندگی ایــن عکاس 
برجســته اختصاص داده شد؛ عکاســی که از علوم 
سیاســی به این رشــته تغییر جهــت داده و با تأکید 
می گوید: «مــن چپ بودم، چپ هســتم و امیدوارم 
چپ بمیرم». بررســی کارنامــه او در این گفت وگو، 
نقد فعالیت هایش به وســیله اســماعیل عباســی 
در کنــار چــاپ عکس هایی کمتر دیده شــده از او به 
صورت رنگی و برخی سیاه و سفید و همچنین چاپ 
چند نمونه از ترجمه اشــعار بوکوفسکی به ترجمه 
کسرائیان و معرفی دیگر آثار این عکاس مهم ایرانی 
پرونده ای درخور توجه را خلق کرده است. کسرائیان 
در ایــن مصاحبه به ســؤالات مهمی کــه در تاریخ 
عکاسی معاصر ایران درباره او و آثارش وجود داشته، 
با دقت و متانتی خاص پاســخ می دهد و از عکاسی 
عشــایر ایران خاطرات فراوانی نقل می کند. از دیگر 
بخش های خواندنی نگاه نو، بخش مقاله هاســت. 
در این حوزه، سخنرانی محمدعلی موحد در یکی از 
محافل ادبی به صــورت مقاله ای با عنوان «برآمدن 
ترکان و تأثیر آن در اشــاعه زبان و فرهنگ فارســی» 
در کنار ســخنرانی «عزت االله فولادوند» به مناسبت 
انتشــار کتاب «در ســتایش خــرد و آزادی» در تالار 
فردوســی خانه اندیشــمندان علوم انسانی به چاپ 
رسیده اســت. محمد حسین خســروپناه نیز در یکی 
دیگر از مقاله ها به ماجرای ملی شــدن صنعت نفت 
پرداخته اســت. محمد مالجــو نیــز در مقاله ای با 
عنوان «دگردیســی در رژیم سلب مالکیت از توده ها 
در ایران امروز» اظهارات تازه و متفاوتی درباره تاریخ 
ایــران از دریچه دنیای سیاســت و اقتصاد بیان کرده 
اســت. «فخرالدین عظیمی»، اســتاد تاریخ دانشگاه 
کنه تیکت آمریکا، در مقاله ای تفصیلی به «ترامپیسم 
در آســتانه درماندگــی» پرداخته اســت. مقالاتی از 
معصومی همدانی،  حســین  مانند  صاحب نظرانــی 
محمــد دهقانی و محمد درویش در این نشــریه به 
چشــم می خورند. فصلنامه نگاه نو بیش از ۲۶ سال 

از انتشارش می گذرد.
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کارتون خواب

دعوت آخر وقت
 از هیئت مدیره منتخب

شــرق: تنها چند ســاعت مانده به آغــاز میهمانی 
افطار ریاســت جمهوری با اهالی رســانه، از طرف 
روابط عمومــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
با اعضای هیئــت منتخب انجمــن روزنامه نگاران 
استان تهران تماس گرفته شد. این دعوت آخروقت، 
فرصتی شــد تا اعضایی که در این مراســم حضور 
داشــته اند، گام های مثبتی برای حل مسائل صنفی 
بردارنــد؛ به طوری کــه در حاشــیه ضیافــت افطار 
اهالی رســانه با رئیس جمهور، اعضای هیئت مدیره 
منتخب انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران 
با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد نهاوندیان، 
رئیس دفتــر رئیس جمهــور، درباره موانع تشــکیل 
انجمن صنفی استان تهران گفت وگو کردند. در این 
گفت وگو ها توضیحاتی درباره مشــکلات ایجاد شده 
در ثبت انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران 
ارائه شــد. محمد نهاوندیان و صالحی امیری وعده 
پیگیری موضوع را در هیئــت دولت داده اند. پیش 
از این، اعضای هیئت مدیــره منتخب دیدارهایی نیز 
داشتند. به تازگی حدود  هزار روزنامه نگار و خبرنگار 
با امضای نامه ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار 
ثبت انجمن صنفــی روزنامه نگاران اســتان تهران 
شــده بودند. در دیدار اهالی رسانه با رئیس جمهور، 
مســائل مختلفی از طرف دو مدیرمسئول سخنران 
مطــرح شــد؛ مســائلی ماننــد دسترســی آزاد به 
اطلاعــات، آزادی مدیران کانال های تلگرامی، دیدار 
ریاســت جمهوری با اعضــای در حصر و حرکتي به 
ســوي آزادشــدن که برخي محدودیت ها از سوي 
مســئولان دولتي اعمال مي شــود، توجه بیشتر به 
ســیره حضرت امام(ره) و... در ایــن میان برخي از 
روزنامه نــگاران در فرصــت دیدار با وزرا مســائل و 
مشــکلات حرفه اي خود را مطــرح کردند. در طول 
این ســال ها کمتر روزنامه نگاري امکان ســخنراني 
در این ضیافت را پیدا کرده اســت و معمولا مدیران 

مسئول جزء سخنرانان بوده اند. 

روایت

پیشخوان

  کریم ارغنده پور

یادداشت

خب. به سلامتی بازی چرخش صندلی ها به 
عرصه سینما هم رسید و در هفته ای که گذشت، 
بــه حکم ریاســت ســازمان ســینمایی، عده ای 
از مدیــران دائمی ســینما در مراکــز و نهاد های 
مختلف ایــن عرصه، جا به جا شــدند. بله؛ فقط 
جابه جا شــدند، بی آنکه به نســبت یا آشــنایی 
برخی از آنها با صندلی هایی که در اختیارشــان 
گذاشــته شــده، توجهی شده باشــد. به عبارت 
دیگر، چندنفری هستند که یا به دلیل سببی (که 
نمی تــوان به روشــنی بیانش کرد) یــا به دلایل 
دیگری، بیش از ســه دهه اســت در حوزه های 
مختلف ســینما می چرخنــد و از این صندلی به 
آن صندلــی نقل مکان می کننــد و اغلب هم به 
یک نقش یا جایــگاه قانع نیســتند و به صورت 
چندمنظوره عمل می کنند. به عنوان مثال باید به 
دوست عزیزی اشــاره کنم که با دو حکم تازه ای 
که دریافــت کرده، حــالا صاحب ســه منصب 

سینمایی است. 
در جمــع مدیرانــی کــه تعویض شــده اند؛ 
دیگرانــی هم هســتند که تقریبا هیچ نســبتی با 
سینما ندارند و تنها به سبب آشنایی یا نزدیکی با 
ریاســت سازمان سینمایی، این پست ها را اشغال 
کرده اند. آیا در میان فعالان ســینما، فقط همین 
تعداد آدم شایســته پیدا می شــوند؟ و آیا در بین 
ســینماگران، ســینماخوانده ها یا مدرسان سینما 
که سال های مهمی از عمرشان را درکار پرورش 
و آمــوزش جوانــان و معرفی آنها به ســینمای 
حرفه ای ســپری کرده اند، جز همین چند نفر که 
به عنوان گردانندگان مدرســه سینمایی معرفی 
شــده اند، یافت نمی شــود؟ آیا فلان آقا اگر مدیر 
خوبی بوده، بهتر نیســت در همان مســئولیتی 
بماند که در آن سابقه قابل دفاعی دارد؟ استمرار 
مدیریت ها به ویژه در عرصه فرهنگ و هنر، باعث 
امنیت خاطر دست اندرکاران این عرصه می شود. 
آیا تجربه گمــاردن افراد ناآشــنا در رأس مراکز 
ســینمایی و نهاد های ممیزی که باعث افزایش 
نارضایتی ســینماگران باسابقه و فرهیخته از یک 
ســو و البته از آن سو، فرصت طلبی و خوشحالی 

بچه های فک و فامیل شده، کافی نیست؟ یادتان 
رفته که مدیرکل سانســور در دولت احمدی نژاد 
خواهــرزاده عزیزش را به زور و بــلا وارد جرگه 
فیلم ســازان کــرد که حاصلش شــد فیلم هایی 
مثــل «پایان نامه»؟ و ایــن در حالی بود که ده ها 
و بلکــه صد ها جــوان درس خوانده ســینما، به 
دلیل نداشــتن حامی، همچنــان در صف انتظار 

ایستاده اند؟
 آیا این شــبیه کاری نیســت که ۱۲، ۱۳ سال 
پیش به دلیل اینکه سردار قالیباف فرمانده وقت 
نیروی انتظامی کــه اغلب هم مردم از او راضی 
بودند، در انتخابات ریاست جمهوری رأی نیاورد، 
به مقام شــهرداری کلان شهر تهران گمارده شد 
و هیچ کس هم نگفت ایشــان در زمینه شــهر و 
شــهرداری چه ســابقه و تجربه ای دارد و بهتر 
نیســت با توجه به اینکه خلبان اســت، در رأس 
ســازمان هواپیمایی کشــور یا مســئولیتی شبیه 
به این گمارده شــود؟ اما ایــن اتفاق نیفتاد و آن 
سر دار خوش نام، شهردار شد و ناگهان... . آقایان 
محترم، لطفا هنگام تغییــر ذائقه و بازکردن جا 
برای دوست و آشــنا، به تناسب آنان با مشاغلی 
که برایشان در نظر می گیرید، توجه داشته باشید.
 اینجا که شیخ نشین ها یا برخی امپراتوری های 
حاشیه خلیج فارس نیست که اعضای خاندان بر 
نهاد های مختلف سیطره داشته باشند. دستِ کم 

از تجربه های تاریخی عبرت بگیرید.
 بیســت واندی سال پیش سیدمحمد بهشتی، 
یکــی از بهترین مدیران فرهنگــی و هنری، را از 
مدیریت بنیاد ســینمایی فارابی برداشــتند و این 
نهاد کــه در ســینمای آن دوران نقش اصلی را 
بازی می کرد، به بی خاصیت ترین نهاد ســینمایی 
تبدیل شد. جشنواره کودک و نوجوان اصفهان را 
بنا بر بازی های پشت پرده، از علیرضا شجاع نوری 
که کارش را بلد بود گرفتید، از اصفهان به کرمان 
و ســپس همدان بردید و این رویــداد زنده و به 
راستی جهانی سینمایی کشور را به کم فروغ ترین 
رویداد سینمایی، چیزی در حد جشنواره رشد که 
کســی نمی داند کی و کجا برگزار می شود، نازل 

کردید. 
بس نیســت این همه تجربه منفی و ناکارآمد 
در تعیین مدیریت که نتیجه ای جز آچمزشــدن 
ســینما و ســینماگران ایران به همراه نداشــته 

است؟ 

باد از کجا بوزد؟ 

 احمد طالبى نژاد

 سهیل محمدى 


